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ي استطاعت مالحفظ عدم لزوماي لزوميبررس

غدر حجمالري صورت فقدان استطاعت ي در

�جو عبدالحجت حق

 چكيده
از شروط وجوب حج از اقسام آن استطاعت مالي است، يكي و يكي هرچنـد. استطاعت

در اين شرط توسط عرف يا حتي عقل قابل درك است  از؛برخي احكام ل آنجاكه اصـ اما
 معيـار كلمـات نخـستةدر وهلـ، است تأسيس اين شرط توسط شارع متعال بيان شده

در استطاعت مالي. استشارع متعال از مسائل مهم  لزوم حفظ يا عدم لزوم حفـظ،يكي
در صورت براي لزوم حفـظ اسـتطاعت مـالي بـه. استطاعت است ديگرشروط نبودآن

، لزوم لغويت تشريع وجـوب حـج،ت مفوتهوجوب حفظ مقدما، عقل، اي مانند اجماع ادله
و، استطاعتةظهور ادل در مقابل براي عـدم وجـوب حفـظ. است استدلال شده ... اخبار

فعلـي بـودن، بـودن اسـتطاعت مـاليةالعلـ اي ماننـد جـزء استطاعت مالي نيز به ادلـه
و  از روش كتابخانه. است استدلال شده ... استطاعت و بـا اي بهره بردهدر اين نوشتار ايم
حجةتوجه به ادل  در حفظ آن كافي، لزوم تقديم و اسـت صرف تحصيل استطاعت مالي

.استطاعت لزومي ندارندديگر تحقق شروط
.دين، استطاعت،حج، مالي استطاعت غير، استطاعت مالي:واژگان كليدي

 abdolhojjatehaghjo@gmail.comعالي حوزة علميه؛ سطوح، مدرس4سطح.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 10/12/1400: تاريخ دريافت
 29/05/1401: ريخ پذيرشتا
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 مقدمه

بـسيار حج يكي از واجباتي است كـه فـروع، از ميان واجبات موجود در دين اسلام

طي شـراوجـز» اسـتطاعت«در فـروع حـج. اسـت زيادي را به خود اختصاص داده 

و جديـدـ كه محل اخـتلاف ميـان بزرگـان است، الاسلام -��وجوب  ـاز قـديم

الـشأني عظـيمياست كه فقهـا تحقيقاتي نيز در اين زمينه از قديم مطرح شده. است

ص2ج»ب«ق، 1407طوسي،(مانند شيخ طوسي  ج 1412حلـي،(علامه حلي،)245، ،10ق،

ج 1408حلـي،(محقق حلـي،)81ص ص1ق، ج 1409يـزدي،(سـيد يـزديو)200، ،4ق،

مي. اند به آن پرداخته)362ص  بزرگـاني ماننـد سـخنان توان بـه از تحقيقات اخير نيز

ــاهرودي ــوم ش ــاهرودي،( مرح ج1402ش ص1ق، ــيم،)129، ــيم،(حك ج1416حك ،10ق،

ج1418خويي،(ييخوو)107ـ 106ص ص28ق، .دكر اشاره)49،

و نبود موارد ديگر لازم مهم اين است كه بدانيم آيا با وجود يكي از شروط استطاعت

است آن يك مورد را حفظ كرد تا موارد ديگر محقق شوند يـا خيـر، چنـين چيـزي لازم 

ا نيست؛ مثلاً  ز لحـاظ اگر شخص از لحاظ مالي مستطيع بود، اما در سال استطاعت مالي،

بدني قدرت بر انجام حج نداشت يا در سال استطاعت مالي، طريق براي انجام حـج بـاز

و در آن مال، تـصرف ننمايـد يـا خيـر، در تحقـق  نبود، بايد استطاعت مالي را حفظ كند

.استطاعت لازم است تمام موارد با هم جمع شوند تا انجام حج بر شخص واجب شود

 برخي فقها قائل به حرمت صرف استطاعت مـالي موجودة طبق ادل،در اين بحث

اولاً سـعي شـده در اين نوشتار.ندهستو برخي قائل به جواز صرف استطاعت مالي

و ادله از گذشته تا سخنان و به صـورت درباره اين موضوع جمع كنون بزرگان آوري

و در حد توان نقد قرار بگيرد ثانياً مورد دقت؛بسيار مختصر مطرح شود  و ثالثـاً؛نظر

كمة مختار با ادلةنظري .است سابقه بوده جديد اثبات شود كه اين نگرش تاكنون

 شناسي مفهوم.1

 استطاعت.1ـ1

فراهيـدي،(و به معناي قدرت اسـت» كره«و نقيض» طوع«ةاستطاعت در لغت از ماد

ج 1409 ص2ق، ج 1414منظور، ابن؛210، ص8ق، ج1404فارس، ابن؛242، ص3ق، كمـا؛)431،
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 حضرت موسي بـا حـضرتي نكردنكه خداي متعال در قرآن كريم علت همراه اين

برخـي ديگـر.)67: كهـف( اسـتدهكـر ذكر ناتواني يعني نداشتن خصر را استطاعت

و قدرت داشتن بر چيزي است مي ق، 1376جـوهري،( گويند استطاعت به معناي اطاقه

ص3ج ج1375 طريحي،؛1255، ص4، ،371(.

د نيز در همين معنا يعني قدرت يا عدم قـدرت بـه ديگرر ابواب فقهي استطاعت

 از تعبيـر،در مورد شخصي كه قدرت بر نشستن ندارد رود؛ مثلاً شيخ صدوق كار مي 

ص1415قمي،( استدهكراستفاده» لم يستطيع« .)121ق،

و رواياتةاما استطاعت در باب حج به ضميم و، با توجه آيات  به معناي لغـوي

و«ي خاص دارد كـه در اصـطلاح از آن بـهي معنا ديگر، اي موجود در ابواب معن زاد

مي» راحله و حريـت، بلـوغةفقها نيز در كنار مسئل. شود تعبير را،عقـل  ايـن مـسئله

ج1404نجفي،( دانند شرط در وجوب حج مي ص17ق، ،248(.

طريقـي، بدني، استطاعت از حيث مالي، طبق تعبير برخي ديگر مراد از استطاعت

ج 1409يزدي،(و زماني است  ص4ق، آن كه در ادامه به بررسي مفهوم تك)362، ها تك

.خواهيم پرداخت

 شرطيت استطاعتةادل.1ـ1ـ1

امـا در اصـل شـرطيت؛ چند در كيفيت استطاعت ميان فقها اختلاف وجـود دارد هر

و  و اين مسئله اولاً امري اتفاقي اجماعي ميان استطاعت براي حج شكي وجود ندارد

ص 1413بغـدادي،(ست فقها ص 1417 حلبـي،؛384ق، ج 1414 حلـي،؛153ق، ص7ق، و)49،

ج 1409حر عاملي،(و روايات)97: عمرانآل( ثانياً به برخي آيات ص11ق،  نيز بـراي)33،

.است اثبات آن استناد شده

و بقاء.1ـ1ـ2  شرط بودن استطاعت از حيث حدوث

ا از حيث حدوث شرطيت دارند كه شرط افطـار بـراي برخي شروط در واجبات تنه

، اما برخي شروط در واجبـات؛تحقق حكم وجوب كفاره در روزه از اين قبيل است

و هم از حيث بقا شرطيت دارند كه شرط تحقق عنـوان مـسافر هم از حيث حدوث

.براي قصر خواندن نماز از اين قبيل است
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ح و بقا هستند در حج برخي قائل به شرطيت استطاعت از سبزواري،( يث حدوث

ج 1414 ص12ق، ج 1418 خويي،؛78، ص28ق، ج 1402 شاهرودي،؛49، ص1ق، ؛ يعنـي)129،

اوـ از روي عمدـ هر چند اما در ادامه به دليلي؛اگر شخص مستطيع شد  استطاعت

و حتي اگـر حـج را بـه جـاةوجوب انجام حج از عهد، از بين رفت  او ساقط است

ذمالا-��، آورد شدةسلام از . او ساقط نخواهد

؛استطاعت تنها از حيث حدوث شـرط اسـت: فرمايند در مقابل برخي بزرگان مي

ج1416حكـيم،( اما از حيث بقا شـرطيت نـدارد ص10ق، ج1380 آملـي،؛107ـ ـ106، ،12،

ج1412 قمـي،؛65ص ص9ق، ج1419 قمـي،؛67، ص1ق، كــه؛ يعنـي بــه محـض ايـن)91،

 شـرطةو وجود ايـن شـرط در ادام ـشودميبر او واجبحج،شخص مستطيع شد 

و مثلاً اگر شخص به هر دليل استطاعت را از دسـت داد گونـه كـه بايـد هـر،نيست

حج چرا؛ حج را به جا بياورد،شده اوكه انجام .است يافته فعليت براي

و استطاعت.1ـ1ـ3  تفاوت قدرت

ايقدرت در لغت به معناي توانا و؛ستي بر انجام چيزي  امـا تفـاوت ميـان قـدرت

و فعل واجب مطرحي تطابق بين اعضا،استطاعت در اين است كه در استطاعت  بدن

و شخص زماني مي رايكـه شـرا شود؛ يعني واجبي در كار است ط انجـام آن واجـب

در ملزم به انجام آن است،داشته باشد كه قدرت چنين نيست؛ يعنـي شخـصي حالي؛

از قادر است كه صرف  و جوارح نظر قدرت بر انجام عملي را داشـته، شرطيت اعضا

 اما در مورد اسـتطاعت چنـين؛باشد؛ لذا اطلاق قدرت بر خداي متعال صحيح است 

ص1412ابوهلال،( نيست .)47ق،

و استطاعتةبا اين بيان رابط و خصوص مطلق خواهـد بـود، ميان قدرت ؛ عموم

در توضيح مطلب اين. قادر است اما هر مستطيعي؛يعني هر قادري مستطيع نيست كه

و وجـود، قدرت بر انجـام فعـل، دن فعلكر اراده،استطاعت علـم بـه وجـود فعـل

.)همان( كه اين امور در قدرت شرط نيستند حالي مقدمات انجام فعل شرط است؛ در

 تحقق استطاعتيمناش.1ـ1ـ4

ا نظر از اين صرف تفاق همگان كه اصل لزوم وجود استطاعت براي وجوب حج مورد
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 موجـود در بحـثةاما اين اختلاف بين علما وجود دارد كه با توجـه بـه ادلـ؛ است

محقق ضـمن!عقل يا عـرف اسـت؟، يك از شرع كدام يادشده استطاعت،استطاعت

هر اين و با توجه به ادله كه بايد بررسي شود طبق چه قيودي دخيل، يك از اين مباني

!در تحقق استطاعت هستند؟

 استطاعت شرعي)الف

و هر استطاعت شرعي به اين معناست كه در تحقق استطاعت بايد به سراغ ادله رفته

. مدنظر قرار دهيم،است كه در ادله براي تحقق استطاعت ذكر شدهراقيدي

 پس مـراد شـارع؛است اي ذكر نشده حقيقت شرعيه،براي استطاعت در شريعت

 يـا اگـر هـم در مـواردي زيـاده. عرف باشد بايد همان استطاعت موجود در لغت يا

ج1380آملـي،( لازم است مدنظر قرار گيـرد، شارع اعمال شده سوينقصاني از ،11ق،

ج1418 فاضل موحدي لنكراني،؛309ص ص1ق، ،89(.

و قيود استطاعت شرعي ناچار به رجـوع بـه ادلـ ةطبق اين نظريه براي فهم معنا

ب،در روايات. شرعي هستيم و باز بـودن مـسيرةوسيل، راهةه توش استطاعت  سواري

ج 1409عـاملي،( اسـتو توانايي مذكور در موضوع حج اخذ شـده تفسير شده ،11ق،

ج 1409يـزدي،( انـد برخي بزرگان اين استطاعت را از ادله استفاده نموده.)33ص ،4ق،

ج1376 نائيني،؛363ص ص1، ،322(.

 استطاعت عرفي)ب

 قـادر بـه،معناست كه مكلف نزد عرف بدون وجود مـشقت استطاعت عرفي به اين

و در زمان مخصوص باشد در حائز برخي قيود ذكـر هرچند؛انجام اعمال حج شـده

و،و بـسته بـه شـأن استمختلف، افراد با توجه شرع نباشد؛ پس تحقق آن  منزلـت

تفاده اين نـوع اسـتطاعت را اسـ،برخي از بزرگان از ادله. ها متفاوت است جايگاه آن 

ج1414سبزواري،( اندهكرد ص12ق، ج1418 فاضل موحدي لنكراني،؛50، ص1ق، ،79(.

در استطاعت عرفي نسبت به استطاعت شرعي در برخي موارد دايره و اي مـضيق

 نيز چنين اسـت؛ ديگر گونه كه در مسائل عرفي موسع دارد؛ همانةبرخي موارد داير 

 امـا عـرف چنـين؛ص مـستطيع باشـد يعني امكان دارد گاهي از لحاظ شـرعي شـخ
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،در مقابل اين امكان وجود دارد كه گاهي از لحاظ شرعي. شخصي را مستطيع نداند

در. اما عرف چنين شخصي را مـستطيع بدانـد؛شخصي مستطيع نباشد مـثلاً شـارع

و استطاعت مالي؛مورد شخصي كه مستطيع شده   اما در سال استطاعت به حج نرفته

 بـاـ هرچنـد بايد در سال بعد بـه هـر نحـوي شـدهاو: فرمايدمي، رود او از بين مي

درـمشقت . داند كه عرف چنين شخصي را مستطيع نمي حالي حج را انجام دهد؛

و بدون وجود نفقـه، تواند پاي پياده در مقابل اگر شخصي مي با حداقل امكانات

را،حرج به حج برودو اما بدون وجود عسر،در بازگشت  ؛دانـد مستطيع مـي عرف او

و مـثلاً يادشده تمام موارد،حرجو عسر نبود بر افزوناما از لحاظ شرعي  لازم اسـت

.ود را داشته باشدخةشخص بايد نفق

 استطاعت عقلي)ج

استطاعت عقلي تابع حكم عقل است؛ يعني عقل حكم به وجوب انجام حج در مورد اين

و آيا وجود فعل در خارج  كـه همـراه اعم از اين! امكان است يا خير؟ مكلف دارد يا خير

و راحله باشد يا نباشد يا اين و با زاد .كه مشتمل بر مشقت باشد يا نباشد ... 

آيدهكر استطاعت چنين استفادهةبرخي بزرگان از آي از شريفه صرفةاند كه نظـر

مي. دال بر استطاعت عقلي است،روايات اگـر روايـات وجـود: نـد گوي حتي برخي

ج 1405بحراني،( مجمل بود يادشدهةآي،داشتن ص14ق، ج 1411 عـاملي،؛82، ص7، ؛37،

ج1418خويي، ص26ق، ج1404 شاهردوي،؛60، ص1ق، ،102(.

 اقسام استطاعت.1ـ1ـ5

و طريقـي تقـسيم شـده، بدني، استطاعت به استطاعت مالي، در اكثر كلمات  زمـاني

ا؛است و طريقي متفاوت، ستطاعت بدني اما استطاعت مالي از لحاظ ماهيت با زماني

از ها نمي است؛ پس اين  آنجاكـه امـور مـالي توانند قسيم يكديگر قرار بگيرند؛ يعنـي

و باقي هستند   شخص به مجرد ملكيت مال به صورت،در استطاعت مالي، امور قاره

و حائز جزئي از اجزا، فعلي و راحله و دارا بودن زاد  وجوبيمصداق مستطيع مالي

ميح .دكن بايد مال مذكور را در راه حج خرجرو ايناز؛شودج

ها فعليـت اما به اين علت كه استطاعت بدني، طريقي يا زماني تدريجي هستند، در آن
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و يـا كافي نيست؛ يعني قدرت بر انجام عمل از لحاظ سلامت جسم يا وجود وقت كافي

انجام عمل، معيار اين است كـه باز بودن طريق ممكن است از بين بروند؛ پس در هنگام 

ج1419قمي،(شخص صحت بدن يا امكان طي طريق داشته باشد  ص1ق، ،92-93(.

مي تعليل ذكردرباره شد شده اشكالاتي به ذهن ؛ وليرسد كه در ادامه ذكر خواهد

و غيرنخستبهتر است ش استطاعت بايد به استطاعت مالي و در ادامهودمالي تقسيم

و طريقي تقسيم شود، مالي به استطاعت بدني استطاعت غير .زماني

 استطاعت مالي.1ـ1ـ6

:چند امر معتبر است، در استطاعت مالي با توجه به ادله

و راحله. اول و: وجود زاد و آشـاميدني شخص مايحتاج سـفر اعـم از خـوردني

ج1408حلي،( سفر را به همراه داشته باشدةهمچنين وسيل  ص1ق، ق، 1410 خويي،؛200،

ص3ج ج1425 قمي،؛41، ص1ق، ،44(.

مي: ضروريات معاش.دوم گذارند شخص بايد وسايلي كه به وسيله آن زندگي را

و، مانند منزل، شأن اوستشايستةو از لحاظ عرفي  نجفـي،(را داشـته باشـد ... لبـاس

ج1404 ص17ق، ،273(.

م.سوم و نفقؤ وجود ود را تـا زمـانخة خانوادهاي هزينهشخص بايد: عيالةونه

ج 1405بحرانـي،( بازگشت از سفر حج داشته باشد  ص14ق، ج 1404 نجفـي،؛124، ،17ق،

ج1407 حلي،؛273ص ص2ق، ج1414 حلي،؛754، ص7ق، ،58(.

شخص بايد پس از بازگشت، منبع درآمدي داشته باشـد تـا: رجوع به كفايت. چهارم

ص 1403، حلبي(بتواند زندگي مناسب با شأن خود را اداره كند  ،»ب«ق 1407 طوسي،؛192ق،

ص2ج ص1408 طوســي،؛245، ج1410 خــويي،؛155ق، ص3ق، ص1414 بغــدادي،؛48، ؛384ق،

ج 1415نراقي، ص11ق، ص 1417 حلبي،؛35، البته برخي بزرگان ايـن شـرط را قبـول.)152ق،

ج1407حلي،(ندارند  ص2ق، ج1413 عاملي،؛756، ص2ق، ج1414 حلي،؛149، ص7ق، ،58(.

 استطاعت غير مالي.1ـ1ـ6ـ1

 بدني) الف

 قدرت بـر انجـام حـج،استطاعت بدني به اين معناست كه شخص از لحاظ جسمي



86

/
اره
شم
تم،
هش
سال

ش
هم،
نزد
ا

تان
مس
وز

ييز
پا

��
��

طوسـي،(و به آنجا بازگردد كند داشته باشد؛ يعني بتواند از شهر خود حركت را آغاز

ج»ب«ق 1407 ص2، ب.)246، و وجـه بـراي شـخص هـيچ گشتن بـهازاما مثلاً اگر رفتن

و مشقت شديد باشد مم حج، كن نيست يا اگر ممكن است مشتمل بر حرج وجوب

مياواز  ج 1405بحراني،( شود برداشته ص14ق، ج 1417 عاملي،؛126، ص1ق، ، نراقـي؛313،

ج1415 ص11ق، ج1409 يزدي،؛64، ص2ق، ،452(.

 زماني)ب

ر ا استطاعت زماني به اين معناست كه شخص فرصت كافي براي انجـام عمـل حـج

 انجام عمل حج از لحـاظ مـالي آغازداشته باشد؛ مثلاً اگر شخصي چند روز پيش از

و رسيدن به محل انجام اعمال حج بـراي مـستطيع، امكـان نداشـتاومستطيع شد

ج1415نراقي،( نيست ص11ق، ج1409يزدي،.64، ص2ق، ،453(.

 شايد بتوان گفـت، شرعي مشتمل بر استطاعت زماني نيستندةكه ادل آنجا البته از

 بزرگـاني كـه اسـتطاعت را شـرعيرو ازاين؛شرطي عقلي يا عرفي است، اين شرط

: نـد گوي اند؛ يعني برخي مـي حرج دچار اختلاف شدهو در فرض تحقق عسر،دانند مي

م. مجزي نيستيادشدهحج و هم مجزي:ندعتقددر مقابل برخي نيز حج هم صحيح

ج1416حكيم،( است ص10ق، ،76(.

 سربي يا طريقي)ج

و امـوالش ايمـن و مسير براي رفتن به حج براي او، همراهان استطاعت طريقي يعني راه

و شخص بتواند براي انجام اعمال به مكه برود  ج 1405بحراني،(باشد ص14ق،  عاملي،؛140،

ج1417 ص1ق، ج1413 عاملي،؛313، ص2ق، ج1415 نراقي،؛137، ص11ق، ،60(.

ح.2  رمت تعجيز نفسحرمت يا عدم

 تفويـت شـروط،ط وجوب حج حاصل شده باشدي در موردي كه تمام شرا گمان بي

و تمكن از مسير نيز جايز نيست؛ مثلاً اگر شخص از لحاظ مالي مستطيع شده است

توانـد اسـتطاعت شخص نمي، از خروج كاروان پيش،طبق قول مشهور، وجود دارد 

در. مالي خود را از بين ببرد  ،طيتمام شـرا جمع شدن پيش از اين است كه اما بحث

و در كندتواند يكي از شروط حاصله مانند استطاعت مالي را تفويت آيا شخص مي
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و عـدم حرمـت تعجيـز نفـس نـسبت بـه! پول تصرف نمايد يـا خيـر؟ در حرمـت

:شود دو مطلب بايد بررسي،استطاعت مالي

به صورت كلي: يندگومي در اين مسئله برخي از بزرگان: مورد صرف مال)الف

وـ هرچند موجب مشقت شود ـحج بر تمام امور ديگر مانند ازدواج مقـدم اسـت

ج»ب«ق 1407طوسـي،(كـرد توان مال مذكور را در آن امور صرف لذا نمي  ص2، ،248 .

ج 1387همـو، ص1ق، در مقابل برخي وجـود مـشقت عظيمـه را سـبب تقـديم.)298،

ج1408ي،حل( دانند ازدواج بر حج مي  ص1ق، م.)201، شـخص:ندعتقدبرخي ديگر نيز

زا،تواند به سبب ازدواج مي ج 1403اردبيلـي،(كنـدليـ استطاعت مـالي خـود را ،6ق،

ــي،؛74ص ج1404 نجفـ ص17ق، ــزدي،؛261، ج1409 يـ ص2ق، ــاملي،؛440، ج1411 عـ ،7ق،

ج1416 اصفهاني،؛44ص ص5ق، ،99(.

تواند خـود اتلاف يا خريد نسيه مكلف نمي، به سبب هبه: يندگو برخي ديگر مي

ج1417عــاملي،(كنــد را از اســتطاعت خــارج  ص1ق، در مقابــل برخــي ديگــر.)267،

مي:ندعتقدم و، تواند به سبب هبه شخص دكن آن در اموال خود تصرف ماننداتلاف

ج1412حلي،( ص10ق، ج1420 همو،؛81، ص1ق، ،548(.

حج)ب  در مورد زمان صرف مالي كه سـبب: زمان صرف مال يا مبدأ وجوب

: به صورت كلي چهار قول وجود دارد،است براي استطاعت شده

تواند در مال ديگر نمي، كه شخص تمكن از طي طريق داشت به محض اين. اول

زاكندخود تصرف  ج1409يزدي،(ل نمايديو استطاعت خويش را ص2ق،  حكيم،؛440،

ج1416 ص10ق، ،107(.

شد به محض اين: مشهور.دوم در شـخص نمـي، كه كاروان از شهر خارج توانـد

ج1403اردبيلي،(دكنمال خود تصرف  ص6ق، ج1411 عاملي،؛74، ص7ق، ،44(.

و ماهي از ابتدا.سوم  كنـد تواند در اموال خـود تـصرف حج مكلف نمي هاي ايام

ج1412حلي،( ص10ق، ج1418 خويي،؛81، ص28ق، .) به نقل از ناييني46،

و هر زمـان كـه اسـتطاعت حاصـل شـد. هارمچ ،وجوب حج مبدأ خاصي ندارد

آن شخص نمي زا تواند ج1418خويي،(دكنليرا ص26ق، ،170(.
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در حرمت يا عدم حرمت تعجيز نفس.2ـ1  اصل اولي

مقصود از اصل در اين بحث، فرضي است كه دليلي خاص از ناحية شارع بر حرمت يـا

اي را كه در ادامه ذكـر خواهـد شـد،د نشده باشد يا ادله عدم حرمت تصرف در مال وار 

:طبق اين فرض، چند امر بايد مدنظر قرار گيرد. اي مواجه با اشكال بدانيم به گونه

. تحصيل استطاعت واجب نيست)الف

و بقائاً موضوع براي وجوب حج است)ب . استطاعت حدوثاً

.رام نيستحخود خوديبهبردن موضوع توسط مكلف بيناز)ج

از مي يادشدهبا توجه به امور توان گفت اتلاف مال كاشف از عدم وجوب حـج

و لذا تصرف منافي با استطاعت ابتداي امر بر اين شخص بوده  . حرمتي نـدارد، است

و بقائـاً آنجااز، اگر كسي هم قائل به حرمت تصرف منافي شود كه استطاعت حـدوثاً

و استطاعت از حيث بقا  پـس بايـد، با وجود تصرف منافي وجود نـدارد شرط بوده

ص1402شاهرودي،( گفت حج بر اين شخص واجب نيست .)130-129ق،

و شرعي در بيان ديگر براي تأسيس اصل اين است كه دو مبناي استطاعت عرفي

د  ، شده در حج عرفي باشد يم اگر استطاعت شرطيو بگو هيممورد حج را معيار قرار

و طلبكار در كه زمارا شخصي،عرف صدد دريافـت ديـن خـودن دينش فرا رسيده

.داند مستطيع نمي،است

و اداي ديـن اما اگر استطاعت را شرعي دانستيم، ميان وجوب فعلي حج از يك سـو

و اداي دين موجلي كه نمي  داند بعداً قادر به پرداخـت آن اسـت يـا خيـر از سـوي حال

با ديگر، تزاحم واقع مي و در اين مورد .يد مرجحات باب تزاحم جاري شودشود

 حرمت تعجيز نفسو وجوب حفظ استطاعت ماليةادل.2ـ2

 اجماع.2ـ2ـ1

 اجماع بر عـدم جـواز تـصرف در مـال،د كه در اين بحثكرتوان ادعا اجمال مي به

.وجود دارد

 ثانيـاً قـول؛اشكال اين است كه اولاً به احتمال زياد ايـن اجمـاع مـدركي اسـت

 از خـروج پـيش در مسئله تفويت مال،دكر اجماعةتوان استفاد از آن مي مشهور كه
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رفقه است كه اين مورد از محل بحث خارج است؛ چون محل بحث در جايي است

 اسـتجماع، از خـروج رفقـه پيشكه حاليدر؛ط حاصل نشده باشديكه استجماع شرا 

.استط حاصل شدهيشرا

 عقل.2ـ2ـ2

و فعليت وجوب ثابت شـدكه زماني،از لحاظ عقلي  آن جـايز نيـستيانتفـا، تنجز

و فعليـت آن اسـت و عدم جواز تفويت ملاك واجـب تنجـز وجـوب ؛چون ملاك

ج1418خويي،( هرچند زمان واجب متأخر باشد ص26ق، ،102(.

اشكال اين است كه اولاً طبق مبنايي كه واجب معلق را محال بـدانيم، زمـاني وجـوب

ب حج فعلي مي  كه وجوب گوييم در استطاعت وسعت زمان معتبر نيست؛ پس زماني شود كه

. است، تحفظ بر استطاعت تا زمان حج بر مكلف واجب نيست حج هنوز فعلي نشده

 در واجب منجز اگـر حكـم گمانبيكه آنجااز، ثانياً اگر واجب تعليقي را بپذيريم

بـمي،فعلي شد و ايـن كـار مخالفـت ا تكليـف شـمرده توان موضوع را از بين بـرد

به، شود نمي مي طريق پس در واجب معلق توان گفت تفويت موضـوع در حكـم اولي

با مخالفت با تكليف نيست؛ كما اين  ،اينكه در ماه مبارك رمـضان كه مكلف در وطن

و بايد روزه بگيرد در؛حكم حاضر را دارد مي عين اما و كنـد تواند اقدام به سفر حال

ج1412قمي،( مسافر تبديل نمايدموضوع را از حاضر به ص9ق، ،69(.

البته شايد اشكال شود استطاعت با سفر تفاوت دارد؛ يعنـي اسـتطاعت از حيـث

و بقا  شد،حدوث و وقتي بقا منتفي شـود كـه كشف مـي، شرط حدوث حكم است

.است شخص از ابتدا مستطيع نبوده

م ثالثاً مي ا نيست؛ چون مفروض مـستدل توان گفت اين دليل ناظر به مسئلة محل بحث

و و لـذا واجـب تنجـز اين است كه تمام شرايط وجوب براي اتيان واجـب محقـق اسـت

اما بحث فعلي در اين است كه اگر يك شرط يعني استطاعت مالي محقق شد،. فعليت دارد 

! آيا لازم است براي تحقق ساير شرايط ديگر تحفظ بر اين شرط نمود يا خير؟

ح.2ـ2ـ3  فظ مقدمات مفوتهوجوب

و اغراض مـولي علـي و هـر حكم عقل در لزوم امتثال تكاليف دو تـشريع الـسويه بـوده

و اهميتي كه عمل حج دارد، غرض مولي در مورد وجوب حـج. اند شده با توجه به ادله
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لذا براي جلب رضايت مـولي، بـر مكلـف لازم. نيز پس از تحقق شرايط انجام آن است

به بيان ديگر چون انجام حج متوقف بر صرف مـال اسـت،. كنداست بر مقدمات تحفظ 

پس بر اين شخص واجب است از باب حفظ مقدمات مفوته، اين مال را حفـظ كنـد تـا 

ج1402شاهرودي،(بتواند حج را انجام دهد  ص1ق، ج1412 قمي،؛131، ص9ق، ،67(.

 براي اشكال اين است كه اولاً از يك طرف استطاعت تنها از حيث حدوث شرط

و هـم از حيـث بقـا بايـد يادشدهبلكه شرط؛ وجوب نيست  هم از حيـث حـدوث

كه قائل به وجوب مقـدمات مفوتـه هـستند نيـز ديگر كساني سوياز. موجود باشد

و از حيـث بقـا بـه سـبب اصـل مي گويند ثبوت موضوع از حيث حدوث بالوجدان

 پـذير مفوته اثبات كه وجوب حفظ موضوع به سبب مقدمات شود؛ پس اين اثبات مي 

ج1402شاهرودي،( صحيح نيست، باشد ص1ق، ،131(.

حج؛ثانياً هرچند استطاعت شرط وجوب حج است اي با منـع ملازمه اما وجوب

گونه كه تحـصيل اسـتطاعت واجـب همان بنابراين؛جواز خروج از استطاعت ندارد 

و رفع آن نيز وجود ندارد،نيست ص10جق،1416حكيم،( مانعي براي دفع ،106(.

حـج نيـز واجـب، مگر اينكه گفته شود با حصول استطاعت به صـورت آنـاً مـا

و بقا در آن لازم نيست؛ چون استطاعت از قيودي است كه از حيث حدوث مي شود

آي كما اين. چنين نيست اما از حيث بقا؛در موضوع دخالت دارد   استطاعت نيزةكه از

د مكلـف، كه استطاعت حاصـل شـد صورتيرچنين مطلبي قابل برداشت است؛ پس

.مجاز به انعدام نيست

و بقا و عدم تحفـظ است شرط،اما اشكال اين است استطاعت از حيث حدوث

ة پـس كليـ؛است كاشف از اين است كه شخص از ابتدا مستطيع نبوده،بر استطاعت

و بقا قيديت دارند؛خذاقيود مي گفتبنابراينشده در تكاليف از لحاظ حدوث شـوده

و تـالي، قضاياي شرعيه به قضاياي شرطيه بازگشت دارند كه مقدم  وجـود موضـوع

قمـي،( فرض اين بازگشت نيز بـر فـرض وجـود موضـوع اسـت. استترتب حكم 

ج1412 ص9ق، ،70(.

 واضح است كـه مقـصود مـولي اسـتطاعت مـالي، استطاعتةثالثاً با توجه به ادل

آن، تنهايي نيست تا در صورت حصول به از؛مكنـي بـه حفـظ  بلكـه مقـصود مـولي
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آن،استطاعت  نبـود بـا پـس. ها اسـتطاعت مـالي اسـت چندين امر است كه يكي از

جز، ديگرياجزا . موجود لازم نيستوحفظ

و استطاعت غير مالي از حيث ماهيت با يكـديگر شايد گفته شود استطاعت مالي

و باقي تفاوت دارند؛ به اين معنا كه استطاعت مالي از امو  و لذا زماني استري قاره

آنمي،شود كه حاصل مي  امـا مـثلاً؛هاي بعد محقـق دانـست را تا زمان توان وجود

و اين پس ممكن اسـت هـر؛ ها اموري تدريجي هستند استطاعت بدني چنين نيست

ج1419قمي،( لحظه اين استطاعت از بين برود ص1ق، ،93(.

و طبـق ادلـه يكي از ادله اسـتفاده نمـي اشكال اين است كه اولاً چنين تفك ،شـود

 چراكـه؛ استطاعت مالي هميشگي نيـستيثانياً بقا. كدام كافي است تحقق فعلي هر

 بلايـاي طبيعـي مفـوتة حداقل به انداز،اگر بلاياي طبيعي مفوت مال بيشتر نباشند

.استطاعت بدني يا طريقي هستند

حج.2ـ2ـ4  لزوم لغويت تشريع وجوب

و از جواز ات و بين لاف بردن استطاعت مالي به اين معناست كه تشريع حج لغو بـوده

ةتوانـد خـود را از دايـر كه هـر مكلفـي مـي حتي منجر به تعطيلي آن شود براي اين 

ج 1402شـاهرودي،(دكناستطاعت خارج ص1ق، ج 1412 قمـي،؛130، ص9ق،  فاضـل؛67،

ج1418موحدي لنكراني، ص1ق، ،150(.

 كه اولاً داعي بر اتلاف مال همواره فرار از وجوب حج نيـست؛ اشكال اين است

ميكرن اقدام به جمعا بسياري از متدين سبببه همين كنند تا به سـفر دن اموال خود

و لغويت تشريع حج يا تعطيلي حج با يكـديگر ملازمـه،حج بروند   پس اتلاف مال

ج1412قمي،( ندارند ص9ق، ،67(.

و روزه نيز برخي مكلفمديگر ثانياً در عبادات از،ن مثلاً با سفراانند نماز  حكم را

برةعهد و متشرعه. دهند يا تخفيف مي دارندمي خود  ارتكاب چنين،اما در نظر شارع

ج 1402شـاهرودي،( اسـت اعمالي موجب لغويت يا تعطيلي احكام قلمداد نـشده ،1ق،

.)131ـ 130ص

و بگوييمشايد بتوانيم وجهي براي تقويت اين دليل ذك و:ر كنيم با توجه بـه روايـات

و واجبات ديگر تفاوت وجود دارد؛ يعني اولاً حج در طول عمر، يك بـار  ادله، ميان حج
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بنـابراين. ثانياً حج نسبت به فرايض ديگـر اهميـت بيـشتري دارد. شود بيشتر واجب نمي

.تشايد تعجيز نفس در عبادات ديگر سبب لغويت نشود؛ اما در حج چنين نيس

 بـار توان گفت هرچنـد حـج در طـول عمـر يـك مي يادشدهالبته در مقابل بيان

جز؛شود واجب مي شـودو سـبب نمـيو خصوصيات ذاتي آن اسـت اما اين مسئله

به،ضمن اينكه از ادله. برتري داشته باشد ديگر نسبت به واجبات   برتري حج نسبت

 اگر رجحـان حـج طبـق، بله. نيست پذير به صورت يقيني اثبات ديگر اعمال عبادي

شدديگر روايات بر واجبات مي،نزد كسي اثبات .تواند مفيد باشد اين وجه

شـده ذكر هاي مثال اين است كه شايد گفته شود يادشده ديگر در مورد دليلةنكت

و بدل هستند،به عنوان نقض   اما در مورد حج چنين امـري؛ همگي داراي جايگزين

و اگر شخص  چيزي در همـان،مثلاً استطاعت مالي خود را از بين ببرد وجود ندارد

و بـا پاسخ. سال جايگزين آن نخواهد شد ، شـروط نبـود اين است كه در مورد حج

درةوجوبي در كار نيست تا در مرحل .صدد جستجو براي جايگزين باشيم بعد

 استطاعتةظهور ادل.2ـ2ـ5

 هـاي هزينـه اگـر شـخص تمـام استطاعت از حيث حدوث اين است كـهةظاهر ادل

و در مي،حال مالي براي او باقي ماند عين ضروري خود را انجام داد و مستطيع شـود

. صرف مال پس از آن از مصاديق اتلاف عمدي استطاعت است

از حيث بقا نيز وجود اين مال تـا زمـان فـرا رسـيدن موسـم حـج بـه صـورت

ن اسـت كـه شـخص تمـام؛ چون فـرض ايـ شد استصحاب استقبالي اثبات خواهد 

نتيجه موضوع وجوب حج تمام استدر. است ضروري خود را انجام دادههاي هزينه

از،و اگر اتلافي رخ دهد  اسـت وجوديه براي واجـب مطلـقةبردن مقدم بين از قبيل

ج1402شاهرودي،( ص1ق، ج1412 قمي،؛132، ص9ق، ،70-79(.

ح يث ثبوت خوب است؛ اما از حيـث اشكال اين است كه هرچند برداشت يادشده از

گرفتن نظر اثبات هيچ شاهدي ندارد؛ به اين بيان كه بگوييم استطاعتي شرط است كه با در 

و صرف مال پس از آن از قبيل اتلاف استطاعت است كسر تمام هزينه  هاي ضروري بوده

 مـا ماند؛ چـون بـاز هـم فـرض يا اينكه بگوييم اگر استطاعت عمداً تلف نشود، باقي مي 

ج1412قمي،(نبودن مخارج ضروري براي اين شخص است ص9ق، ،70(.
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 بيان ديگر براي ظهور ادله استطاعت.2ـ2ـ6

حج«ةظاهر آي سبِيلاً البْيت وللهَّ علَى النَّاسِ هَإِلي تَطَاعنِ اسة مانند ادلـ)97: عمرانآل(» م

دال بـر» اذا سـافر وجـب عليـه القـصر«يا»�من أفطر وجب عليه الكفار«مثل ديگر

.كفايت حدوث استطاعت در وجوب حج است

آي،بله ةيا مانند تعبيـر در ادلـ»المستطيع يجب عليه الحج«ه، شريفة اگر تعبير در

مي، بود» المسافر يجب عليه القصر«نماز مسافر از بايد گفتيم ظهور ادله در شـرطيت

و حدوث است .حيث بقا

 بلكـه بـه؛استطاعت از مسائلي نيست كه آناً مـا محقـق شـود شايد كسي بگويد

مي. مقدماتي نياز دارد  مترتـب بـر،يم هرچند تحقق استطاعت در حـجيگو در پاسخ

 خداونـدةوجوب از ناحيـ، محقق شد يادشدهاما به محض اينكه امور؛ اموري است

ازهيافتمتعال به سمت مكلف توجه و لـذا بـر او جـايز نيـست بـا بـردنينبـ اسـت

ج1416حكيم،(دكن با اين وجوب مخالفت،استطاعت خود ص10ق، ،106-107(.

 ارتباطي به تلبس ذات،اشكال اين است كه اولاً تعلق يا عدم تعلق حكم به مشتق

و بقا ندا نرداز حيث حدوث و متفـاهم نـزد عـرف از دو يـستو در آن تأثير گذار

.يكسان است» مستطيع«و» من استطاع«تعبير

 א��4א�;
:��G«و)38: مائـده(» $:��G الـسارِو ارِقُو الس«همچونثانياً اين مطلب به مواردي

 تلـبس از حيـث حـدوث، چراكه در اين قبيل موارد؛شود نقض مي)2: نور(»والزاّني

ن و بقا در آن شرط  در اين قبيل موارد يادشده،كه طبق بيان حالي؛ در يستكافي است

ح،تلبس و هم از حيث بقا لازم است هم از .يث حدوث

تنهايي وجـود دارد؛ شايد گفته شود در موارد تلبس به مشتق، قرينه بر ارادة حدوث به

اي اي در كار نيست؛ ثانياً بر فرض كه چنين قرينه اما اشكال اين است كه اولاً چنين قرينه 

بهحد» آكل مال الغير«در كار باشد، عموميت ندارد؛ مثلاً در تحقق تنهايي كافي است وث

ج1424سبحاني،(و لزومي ندارد بقا نيز در آن شرط باشد ص1ق، ،155(.

 اخبار دال بر عدم جواز اتلاف مال.2ـ2ـ7

و موثق حضرت مي اتلاف مال در فرض حصول اسـتطاعت: فرمايد در اخبار صحيح

و اگر مكلف چنين عملي را مرتكب شود ذم،جايز نيست .ماندمي او باقية حج بر
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أبَِي عميرٍ عنْ حماد عنِ الحْلبَِيو«: فرمايد حضرت در يك روايت مي عنهْ عنِ ابنِ

دبع أبَِي و: قَال7َاللَّه عنْ نْـهع ـكذَل فَعد ثُم ِبه جحي لَـيس لَـهإذِاَ قَدر الرَّجلُ علَى ما

بهِ فَقَ  هرذعي ترََكشغُُلٌ لَامِש:�;��:�8دعِ الإِْسشرَاَئ ج»الـف«ق 1407طوسـي،(» منْ ص5، ؛18،

ج1409عاملي، ص11ق، ،26(.

أبَِيو«: فرمايد در روايت ديگر حضرت مي ��I:�:روى علي بنُ:- ْنهن7ْعقَالَ م أَنَّه 

و ِبه جحي و قَدر علَى ما كذَل فَعدلَ يعجـاءتَّـى جح يهف اللَّه هرذعي شغُُلٌ ْنهع َله سَلي

عضَي فَقَد تولَامِש:�;��:�8الْمعِ الإِْسشرَاَئ ج 1409عاملي،(» منْ ص11ق، ق، 1413 قمـي،؛28،

ص2ج ،448(.

ب بنا  اتلاف مال حتي در سـال اولةواسطهبر اين دو روايت بايد گفت ترك حج

ص ن استطاعت كه كسي بخواهد روايات را بـر فـرض اسـتقرار حـجو اين يستحيح

. صحيح نيستكند،حمل 

از؛ظاهراً استدلال به اين قبيل روايات صحيح نيست ةهب» دفع ذلك« چراكه مراد

ع و  بـه آن بـدون وجـود مل نكردن مال يا اتلاف آن نيست؛ بلكه مقصود دفع حكم

با كما اين. استعذر االله«تعبير كه در روايات نيز جعـل«يـا»و ليس له شغل يعـذره

ج1402شـاهرودي،( اسـت به ايـن مطلـب اشـاره شـده» يدفع ص1ق،  فاضـل؛132-133،

ج1418موحدي لنكراني، ص1ق، ،150-151(.

و مشروط.2ـ2ـ8  واجب معلق

طي شخص جامع شرا،به مجرد تحقق استطاعت مالي، بر فرض صحت واجب معلق

و لذا استط در اعت از همان زمان محقق مي خواهد بود و تحقـق وقـت دخلـي شود

 كه مقدمه براي واجـب سبب حفظ استطاعت مالي به اينرو از همين. موضوع ندارد 

ج1402شاهرودي،( واجب استاست، ص1ق، ،131(.

و راحله بـراي يادشدهاشكال اين است كه دليل  در صورتي صحيح است كه زاد

و از و حـالي قبيل متعلق المتعلـق باشـند؛ در وجوب حج موضوعيت نداشته كـه زاد

ص( راحله موضوع براي وجوب حج هستند .)132-131همان،

: گـوييم در پاسـخ مـي. پذير به احكام جزئي نيست شايد گفته شود حكم كلي انحلال

پس از تحقق استطاعت، شخص از نظر عقل، محكوم به انجام حج است؛ چون با تصرف
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مي بينازدر مال، شخص اقدام به و شـده كند كه از لحاظ عقل اثبـات بردن چيزي  اسـت

ج1424سبحاني،(همين مقدار در عدم جواز تعجيز كافي است ص1ق، ،155-156(.

 ديگر علت وجوب حفظ استطاعت اين است كـه وجـوب حـج وجـوبي بيانبه

 شرط در واجـب مـشروط لازم نيـست؛ كمـايدانيم حفظ يا بقاو مي استمشروط

نك اين .)154همان،(يسته تحصيل شرط نيز در واجب مشروط لازم

 وجوب تنجيزي.2ـ2ـ9

و راحله و سلامت بدن، مقتضاي ادله اين است كه با وجود زاد وجوب، باز بودن راه

كه زمان انجـام اين هرچند، لذا شخص حق تفويت ندارد؛در حق مكلف منجز است 

و واجب استقبالي است، چراكه در واجب معلق؛واجب در آينده باشد   وجوب فعلي

ج1418خويي،( ص26ق، ،104(.

درياشكال اين است كه اولاً پذيرش واجب معلق مبنا دري است نتيجه تا واجبـي

ثانياً تفويت موضـوع مـلازم بـا تفويـت؛ حفظ استطاعت نيز لازم نيست،كار نباشد 

انعي بـرايمـ، لذا در واجـب منجـز پـس از فعليـت حكـم؛ملاك يا تكليف نيست 

كه پس از فعليـت مثل اين؛ چه رسد به واجب معلق؛بردن موضوع وجود ندارد بين از

مي،روزه در ايام ماه رمضان دربارة امر  و روزه نگيـرد بـرود توانـد بـه سـفر شخص

ج 1412قمي،( ص9ق، شـده نيـست؛ بلكـه ثالثاً استطاعت منحصر به مـوارد ذكـر؛)69،

و وجـوب تنجيـزي بـا تحقـق استتحقق آن شرط استطاعت از حيث زمان نيز در 

.شود تمام مصاديق استطاعت موجود مي

حج.2ـ2ـ10 دين بر  مقدم بودن

اي كه دين را بر انجام حج مقـدم در مورد صرف استطاعت مالي در پرداخت دين به ادله

را. است دانند، تمسك شده مي و برعكس، اين مسئله  برخي در مسئلة تقديم دين بر حج

مي مسلّم دانسته و شخص پس از انجام حج قطعاً به اند كه اگر دين موجل بوده داند قادر

و بايد حج را انجام دهد  پس اشكال در اين فـرض اسـت. پرداخت است، مستطيع است

كه يا دين حال باشد يا داين راضي نيست يـا هرچنـد ديـن موجـل اسـت؛ امـا شـخص 

ج1402شاهرودي،(پرداخت دين باشد اطمينان ندارد كه در بازگشت قادر به  ص1ق، ،117(.
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حج؛ظاهراً اين بيان صحيح نيست : شش قول وجود دارد، چون در تقديم دين بر

ج1408حلي،( تقديم دين بر حج مطلقاًـ ص1ق، ج1413 حلي،؛201، ص1ق، ؛)404،

ج1403اردبيلي،( عدم تقديم دين بر حج مطلقاًـ ص6ق، ؛)73،

حجـ و مطالبهتقدم دين بر ج1411عاملي،( در صورت حلول ص7ق، ؛)43،

و وجود فرصت كافي براي انجامنتقدم دين بر حج در صورت حالـ بودن دين

ج1416اصفهاني،(حج ص5ق، ؛)98،

بـ و و دين فعلير تخيير بين تقديم دين بر حج عكس در جايي كه وجوب حج

ك؛باشد يا دين موجل است  ب اما زمان به قدري نيست و و دينازه به حج برود گردد

ج1415نراقي،(كند را ادا  ص11ق، ؛)42،

درـ دا صورتي تقديم دين بر حج و  دهـدن فرصت تأخير نمييكه دين حال است

ج1409يزدي،( دين اطمينان نداردي اما مديون به ادا؛يا دين اجل دارد ص2ق، ،436(.

و بـرعكس خـواهيم براي روشن شدن مسئله به بررسي ادلة تقديم دين بر حـج

:پرداخت

 تقديم دينةادل.2ـ2ـ10ـ1

:است براي تقديم دين بر حج چندين دليل اقامه شده

حق)الف حقا مشهور قائل:االله اهميت حق الناس نسبت به حق ند كه  الناس بر

و در مقابل مي،االله مقدم است كدام بر ديگري تقدم يـا تـأخر گويند هيچ برخي ديگر

مي.دندار  دو طرف نسبت به طـرف ديگـر برتـريةتوان گفت ادل به صورت اجمال

حق،ندارند؛ چراكه از لحاظ شرعي االله نـداريم النـاس بـر حـق دليل معتبري بر تقدم

ج1416حكــيم،( ص10ق، ج1402 شــاهرودي،؛100، ص1ق، ــي،؛118،  فاضــل موحــدي لنكران

ج1418 ص1ق، ص1397فاضل لنكراني،:ك.ر؛128، ،9-25(.

،در برخي روايـات: موسر از لحاظ عرفي بر شخص مديون نكردن صدق)ب

ج 1407كلينـي،( اسـت شـدها استطاعت به مطلق يسر در مـال معنـ ص4ق، ح 267، ؛3،

ــاملي، ج1409عـ ص11ق، ج3ـ 14182ح،38، ص11و ــي،؛2ـ 14181ح،37، ، 1371 برقـ

ح295ص . موسر نيستبه صورت مطلق، پس اگر شخصي مديون باشد.)463،

و زمـان بـر ادا شايد گفته شود صرف اين و مـديون قـدرت كه دين موجل بوده
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دا؛داشته باشد يا هرچند دين حال است  در عدم،ن را جلب كندي اما مديون رضايت

مي. تقديم دين بر حج كافي است  مـستطيع كـسي،توان گفت در روايـات در پاسخ

و مديون بالفعل حكيم،( گيرد قرار نمي ويژگي مصداق اين است كه يسار داشته باشد

ج1416 ص10ق، ،97(.

؛ يسر در مال نيستة ظاهر روايات در مورد مسئل يادشده،خلاف برداشت اولاً بر

. دارند اشاره رجوع به كفايتةبلكه روايات مذكور به مسئل

 اما اشكال اين است؛ يسر استة دال بر مسئل، روايات بر فرض پذيرش آنكه ثانياً

و راحله و، كه آيا يسر شرطي اضافه بر ملكيت زاد و راحله قدرت بر تصرف در زاد

و برگشت است يا خير؟  و راحله براي رفت ظاهر روايات اين است كـه! كفايت زاد

و توضيح شرا   آنها در برابرو شرط جديدي نيست تا ابتدا استط سابقهييسر تفسير

و تفسير را ايفا نيـز ديگرطي آن شرانبوديم در صورتيه بگوو در ادامكندنقش قيد

.شوند محقق نمي

و راحله باشد بر فرض كه ثالثاً  اما چرا بايد به طور مطلق؛ يسر شرطي غير از زاد

دا است در موردي كه دين حال،بله!د؟كردين را بر حج مقدم ن راضي به تأخيريو

دي؛ صحيح باشد يادشدهشايد بيان، نيست و مـديون اما در جايي كه ن موجل اسـت

مي مي حج داند  ايـن تقريـر صـحيح نيـست،دكنـ دين را ادا،تواند پس از بازگشت

ج1418فاضل موحدي لنكراني،( ص1ق، ،127-128(.

اداي دين مقـدور بـه قـدرت: مشروط به قدرت عقلي بودن وجوب اداي دين)ج

و وجوب حج مقدور به قدرت شرعي است؛ چراكه استطاعت بـه معن ـ اي داشـتن عقلي

و مديون بودن شـخص بـه ايـن معناسـت كـه شـارع  قدرت شرعي بر انجام حج است

در: فرمايد متعال مي  نتيجه مقصود اين است كه تـو بـر انجـام بايد دين را پرداخت كني؛

لذا مقدور به قدرت عقلي بايد بر مقـدور بـه قـدرت شـرعي مقـدم. حج قدرت نداري 

ج 1376نائيني،(شود  ص1، و اشك.)322، ال اين است كـه اولاً تقـسيم قـدرت بـه شـرعي

و دليلي براي آن وجود ندارد  .)1398فاضل لنكراني،:ك.ر(عقلي صحيح نيست

 اما اين اشكال وجود دارد كه بـه؛ پذيرفته شود يادشده تقسيم بر فرض آنكه ثانياً

 چه دليل بايد مقدور به قـدرت عقلـي بـر مقـدور بـه قـدرت شـرعي مقـدم باشـد
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ج 1402ي، شاهرود( ص1ق، ج1418 فاضـل موحـدي لنكرانـي،؛11، ص1ق، ؟ در پاسـخ)130،

توان گفت تقديم مقدور به قدرت عقلي بر مقدور به قدرت شرعي از باب ورود مي

.)1398فاضل لنكراني،:ك.ر(ي لازم نيستي لذا وجود دليل قرآني يا روا؛است

واجب بـه مـشروط، شد كه تمام قيود مشروط به قدرت شرعي محقق ثالثاً زماني

شد به قدرت عقلي  شـاهرودي،( كدام بر ديگري مقدم نيـست پس هيچ؛تبديل خواهد

ج1402 ص1ق، ،119(.

به بيان ديگر قدرت شرعي همان استطاعتي است كه در روايات به عنده ما يحـج

آن به معنا شده و مفروض تحقق شد زماني. استاست  مشروط نيز،كه شرط موجود

شدموجود خوا ج1418فاضل موحدي لنكراني،( هد ص1ق، ،130(.

مـزاحم وجـود، كه بر سر راه تحقق موضوع خطـاب چرا؛اين اشكال وارد نيست

پس دارد؛ لذا مانع از تحقق قدرت شرعي براي شخص در جهت انجام حج مي  شود؛

.)1398فاضل لنكراني،:ك.ر( است تمام خصوصيات لازم جمع نشده

حجة ادل.2ـ2ـ10ـ2  تقديم

:است براي تقديم حج بر دين چندين دليل اقامه شده

و صدق استطاعت) الف و راحلـه دارد،: تحقق از لحاظ عرفي بـه شخـصي كـه زاد

مي» مستطيع« به شود؛ بنابراين بايد حج را انجام دهد؛ كما اين گفته كه افراد با اقتراضي كه

ج1415نراقي،(شوند اندازة تحقق استطاعت مالي باشد نيز مستطيع مي ص11ق، ،44(.

يم آيا اين شـخص بـا وجـوديگو محل بحث نميةشايد اشكال شود كه در مسئل

مي؛دين مستطيع است يا خير  يم آيا وجوب حج بر وجوب اداي دين مقدميگو بلكه

آن! است يا خير؟  در به بيان ديگر اين شخص مبلغي پول دارد كه يا بايـد را صـرف

و يا صرف در  و ادعاي شما اين است كه بايد پول را در انجـام حج  اداي دين نمايد

دركندصرف حج  يادشـده مفاد دليـل. كند كه دليل شما اين مدعا را اثبات نمي حالي؛

ق، 1418فاضل موحـدي لنكرانـي،( اين است كه شخص با وجود اين دين مستطيع است

ص1ج ،131(.

كه:يميگو در پاسخ مي  استطاعت با فرض وجود قـرض نيـز اولاً مدعا اين است

 يـزدي ثانياً سـيد؛شود؛ لذا مجرد وجود دين مانعيت از وجوب حج ندارد محقق مي
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و غير و شخص به پرداخـت استمطالب است يا دين موجل در جايي كه دين حال

اي بـا پـس وجـود ديـن ملازمـه؛اين شخص مستطيع است: گويدمي،اطمينان دارد

ج1409يزدي،( ندارد نداشتناستطاعت ص2ق، ،436(.

در هر صورت اگر اولويت يادشده پذيرفته نشود، نهايت اين است كه بگـوييم ديـن

از بر حج مقدم است؛ اما به نظر مي  آنجاكه در مورد اين شخص، اسـتطاعت شـرعي رسد

و راحله محقق شده  و از سوي ديگر در ادلة نبود ديـن در تحقـق يعني وجود زاد  است

كـه برخـي قائـل بـه عـدم اسـتطاعت در فـرض است اين عي شرط نشده استطاعت شر

كـه مـستثنيات اسـتطاعت در شـرع، مـواردي ضمن ايـن. يادشده هستند، صحيح نيست 

و از لحاظ عرفي نيز دين نمي .تواند جزو موارد استثنا قرار بگيرد مشخص است

و در اسـت اهميـت حـج بيـشتر از اداي ديـن: اهميت حج نسبت به دين)ب

و با توجه به تأكيداتي در روايات تزاحم ميان آن را، حج وجـود دارد دربارةها  اهـم

.كنيم مقدم مي

آي» كفر«اولاً تعبير  بلكـه مقـصود؛ استطاعت به معناي كفر اعتقـادي نيـستةدر

.)1398فاضل لنكراني،:ك.ر(است كفران نعمت

آن» بني الاسلام«ثانياً در روايات به كه در  عنوان يكي از اركـان اسـلام ها به حج

في اشاره شده كه حج با واجب ديگر تـزاحم نه اين؛نفسه است است نيز مقصود حج

ج1418فاضل موحدي لنكراني،( داشته باشد ص1ق، ،131-132(.

؛ثالثاً تعابير موجود در مورد حج در جايي است كه حج وجوب فعلي داشته باشد

توان لذا نمي؛است كه حج با دين تزاحم دارد مفروض اين، محل بحثةاما در مسئل

ج1418خويي،( گفت وجوب حج به نحو تنجيزي است ص26ق، ،93(.

يا» مات يهوديا أو نصرانيا«شده در مورد حج مانند رابعاً آثار ذكر كاشف از ملاك

مي؛اهميت ملاك در حج نيست  فاضـل:ك.ر( گويد حج چنين آثاري دارد بلكه صرفاً

.)1398لنكراني، 

حج)ج و تقدم روايات در اين بحث به صـورت كلـي: روايات دال بر اهميت

:ندا چهار طائفه

كلينـي،( انـد بـر ديـن مقـدم دانـسته» الاسلام -��«رواياتي كه حج را بدون قيد

ج1407 ص4ق، ح 279، ج1409عاملي،.5، ص11ق، .)10-14476ح، 142،
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ق 1407طوسـي،( انـد بر دين مقدم دانسته» الاسلام -��«رواياتي كه حج را با قيد

ج»الـــف« ص5، ح11، ــاملي،؛27، ج1409 عـ ص11ق، ــي،؛1-14195ح،43، ج1413 قمـ ،2ق،

ح295ص ج1390 طوسي،؛2503، ص2ق، ح 140، ،458(.

ج 1407كلينـي،( اند رواياتي كه حج را بر اداي زكات مقدم دانسته ص3ق، ح 547، ؛4،

ج1409عاملي، ص9ق، .)2-11962ح، 255،

حق رواياتي كه به صورت كلي حق 1.اند الناس مقدم دانسته االله را بر

ق، 1409يـزدي،( اي ندارد اين روايات نسبت به مقصود افاده،از نظر برخي بزرگان

ص2ج ج 1402 شاهرودي،؛436، ص1ق، و موجـل.)123، برخي ديگـر ميـان ديـن حـال

دركنرا پرداختآن بايد،دين حال باشداند؛ به اين بيان كه اگر تفاوت قائل شده و د

ج 1409يـزدي،( تواند حج به جا بيـاوردمي،مقابل اگر دين موجل است ص2ق، ،436-

ج1418 فاضل موحدي لنكراني،؛437 ص1ق، ،133(.

 بـر افـزون جايي است كـه شـخص يادشدهمورد روايات: يندگو برخي ديگر مي

و شخص، استطاعت حجميمال ديگري نيز دارد و هـم ديـن جاي آوردبهتواند هم

ج 1406اصفهاني،(دكنرا پرداخت ص8ق، ح517، م.)257،  يادشدهروايات:ندعتقدبرخي

ج1409يزدي،(و لذا قابل عمل نيستند عراض قرار گرفتهامورد ص2ق، ،469-470(.

هـاي حمـل دربـارةو اشـكالاتي كـه يادشـده گرفتن مجمـوع روايـات نظر با در

، توان به اين نتيجه رسيد كه روايـاتمي،شده در مورد اين روايات وجود داردمانجا

.دال بر تقدم حج بر دين هستند

را عرف شخص بدهكاري، شايد اشكال شود كه اگر معيار استطاعت عرفي باشد

توان گفـت هرچنـد عـرف چنـين مي پاسخدر. داند مستطيع نمي،كه دين حال دارد

از؛نظري دارد  پس؛است شارع واقع شدهةنجاكه اصل اشتراط استطاعت از ناحيآ اما

 حج بـر تـو،داري دين اگرچه: فرمايد شارع متعال مي يادشده،كه طبق روايات زماني

و معيار بودن عرف را كنار گذاشت بسنده كرد پس بايد به كلام شارع؛ واجب است

.)1398فاضل لنكراني،:ك.ر(

.بحث از اين روايات گذشت.1
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 ارتكاز متشرعه.2ـ2ـ 11

وع و جوازيبقاادم وجوب حفظ استطاعت و تصرفي كـه سـبب خـارجا آن تلاف

و پـذيرش آن اسـت مخالف با ارتكاز نزد متـشرعه،شدن شخص از استطاعت شود 

يك بسيار سخت است؛ يعني متشرعه نمي  شخص به حـدي از تمكـنسوپذيرند از

و از توانـدمي،تيم اگر خواسي ديگر بگوسويمالي برسد كه حج بر او واجب شود

ج1418فاضل موحدي لنكراني،(كند پول را در راه ديگري خرج  ص1ق، ،150(.

 جواز تعجيز نفسو عدم وجوب حفظ استطاعت ماليةادل.2ـ3

 استطاعت چنـد دليـل ديگر موارد نبودبراي جواز اتلاف استطاعت مالي در صورت

.است ذكر شده

 مالي بودن استطاعت العلة جزء.2ـ3ـ1

و بـاز بـودن راه، بات شد كه مراد از استطاعت طبق روايات اث و راحله تمكن از زاد

توان جـزء ديگـر را معـدوممي،كه يك جزء موجود نباشد صورتي در بنابراين؛است

ج 1419قمـي،( چون وجوب فعليت ندارد كرد؛ ص1ق، رسـد دليـل بـه نظـر مـي.)90،

، به امتثال تكـاليف مـولي دارد گونه كه عقل حكم چون همان؛ صحيح نيست يادشده

 غـرضيد استيفاكنكه ملاحظه زماني بنابراين؛حكم به امتثال اغراض مولي نيز دارد

ميرا تحفظ بر آن شروط، در آينده مشروط به شروطي است .داند لازم

 فعلي بودن استطاعت مالي.2ـ3ـ2

در، كه صحت بدن به جهت اين و بـاز بـودن راه و راحله كنـار هـم قـرار وجود زاد

كه مقصود قدرت فعلي است؛ يعني همان،شود در استطاعتمياثبات،اند گرفته گونه

و راحله معتبر است،در تحقق استطاعت  صحت فعلي بدن يا بـاز، ملكيت فعلي زاد

حكـيم،(نتيجه حفظ مقـدمات حـج واجـب نيـست در است؛بودن فعلي راه نيز لازم 

ج1416 ص10ق، گ.)108، . اين اشكال روشن استپاسخ،ذشته از مطالب

و نظريه مختار جمع.2ـ4  بندي

و وجوب اسـتطاعت ذكرةبرخي ادل دربارة چند هر شده در مورد حرمت تعجيز نفس
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در شد؛ مالي خدشه تـوان تقدم حج بر دين نمي ويژهبهگرفتن مجموع ادله نظر اما با

و از  طي با عدم وجود شـرا هرچندي بردن استطاعت مال بين قائل به جواز تعجيز نفس

.شدديگر

 گيري نتيجه

و مصاديق اسـتطاعت، شروط تحقق وجوب حج يكي از و يكي از اقسام ، استطاعت

س. استطاعت مالي است ال پرداختيم كه آيا با تحقق استطاعتؤدر اين نوشتار به اين

آن،مالي  يـا استطاعت محقق شـود ديگرد تا مصاديقكرمبادرت لازم است به حفظ

مي اين  بـراي حرمـت نخست،در اين مسير!د؟كرتوان در استطاعت مالي تصرف كه

و به كرديمنظر از ادله به دو بيان تأسيس اصلي را صرف،يا عدم حرمت تعجيز نفس

صرف استطاعت مالي با مشكل مواجه نيـست اين نتيجه رسيديم كه طبق هر . دو بيان

فعلـي، بودن استطاعت مـالي ��"�اي مانند جزءا ادله،در ادامه براي جواز تعجيز نفس

و  و نقد كرديمبيان را ... بودن استطاعت در مـورد حرمـت. ديمنموو آنها را بررسي

و وجوب حفظ استطاعت مالي  وجوب حفظ، عقل، اي مانند اجماع ادله،تعجيز نفس

حج، مقدمات مفوته جبوا، اخبار، استطاعتةظهور ادل، لزوم لغويت تشريع وجوب

و مشروط حج، وجوب تنجيزي، معلق و، مقدم بودن دين بر ذكـر ... ارتكاز متـشرعه

درفقه نشدند؛شد كه هرچند برخي پذيرش  و اما  با توجه به پـذيرش ويژهبهمجموع

توان قائل به جـواز تعجيـز لزوم تقديم حج بر دين به اين نتيجه رسيديم كه نميةادل

و از شدديگرطي وجود شرانبود با هرچندبردن استطاعت مالي بين نفس .استطاعت
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 منابعفهرست
 كتب)الف

كر* .ميقرآن
في شرح العرو).1380(تقى ميرزا محمد، آملى.1 . مؤلف: تهران. الوثقى�مصباح الهدى
عبدالـسلام: مـصحح/ محقـق(.א�"@�� معجم مقـاييس).ق1404(احمد بن فارس، فارس ابن.2

. الاعلام الاسلاميمكتب:قم،)هارون محمد
.دار صادر: بيروت. لسان العرب).ق1414(محمد بن مكرم، منظور ابن.3
).ق1412(الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيـى بـن مهـران العـسكري، هلالبوا.4

.ني مدرسة جامع:قم،)االله بيات شيخ بيت: محقق(.א�"@��� الفروق معجم
في شرح إرشاد الأذهانو�مجمع الفائد).ق1403( احمد بن محمد، اردبيلى.5 / محقق(. البرهان

دفتـر: قـم،) حـسين يـزدى اصـفهانى آقـاو پناه اشـتهاردى علىو مجتبى عراقى آقا: مصحح
.انتشارات اسلامى

(فاضـل هنـدى( محمد بن حـسن، اصفهانى.6 و).ق1416) الإبهـام عـن قواعـد كـشف اللثـام
دفتـر انتـشارات: قـم،) گروه پـژوهش دفتـر انتـشارات اسـلامى: مصحح/ محقق(.الأحكام
.اسلامى

(مجلسى دوم( تقى باقر بن محمد محمد، اصفهانى.7 ملاذ الأخيار فـي فهـم تهـذيب).ق1406)
.االله مرعشى نجفىتآيةانتشارات كتابخان:قم،)ىيمهدى رجا سيد: مصحح/ محقق(. الأخبار

(آل عصفور( اهيميوسف بن احمد بن ابر، بحرانى.8 א�0
א=L א��א���� K�2 7-כ�אJ).ق1405)
دفتـر: قـم،)الـرزاق مقـرم عبـد سـيدو تقى ايروانـى محمد: مصحح/ محقق(. א��+�� א�*א(�� 

.انتشارات اسلامى
،)محـدث الـدين جلال: مصحح/ محقق(. المحاسن).1371(احمد بن محمد بن خالد، برقى.9


�دار الكتب الإسلا: قم�.
( مفيـدخيش( عكبرى محمد بن محمد بن نعمان، بغدادى.10 ةكنگـر: قـم. א����1��).ق1413)

. شيخ مفيدةجهانى هزار
،)عطار الغفور احمد عبد: مصحح/ محقق(.الصحاح).ق1376(اسماعيل بن حماد، جوهرى.11

. دار العلم للملايين: بيروت
 �,���'�: مــصحح/ محقــق(.����א=E א���ש
��).ق1409( محمــد بــن حــسن، عــاملىحــر.12

.:البيتآل�,�'�:قم،):البيت آل
. مؤسسة دار التفسير:قم.�'+�'N א����� א��?B1).ق1416( محسن طباطبايى سيد، حكيم.13
(زهـره ابـن( بن على حـسينى�حمز، حلبى.14  النـزوع إلـى علمـي الأصـول ��
��).ق1417)

.7 امام صادقةمؤسس:قم.الفروعو
: مـصحح/ محقـق(.الكافي فـي الفقـه).ق1403(الدين الدين بن نجم تقى الصلاح ابو،يحلب.15

.7المؤمنين كتابخانه عمومى امام امير: اصفهان،)رضا استادى
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(علامـه( حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، حلى.16 منتهـى المطلـب فـي تحقيـق).ق1412)
مجمـع: مـشهد،) اسـلامى هـاى پـژوهشةبخش فقـه در جامعـ: مصحح/ محقق(. المذهب


�البحوث الإسلا� .
(علامـه( حسن بن يوسف بن مطهر اسـدى، حلى.17 $�א��
 אD-כ�אK�2 J ���2��).ق1413)

 � �P0א� Jدفتر انتشارات:قم،)گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى: مصحح/ محقق(.א��0א
.اسلامى

(علامـه( حسن بن يوسـف بـن مطهـر اسـدى، حلى.18 / محقـق(.Sכ�� א��1%�אQ R�).ق1414)
.:البيتآلةمؤسس:قم،):البيتآلةگروه پژوهش مؤسس: مصحح

(علامه( حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، حلى.19 ���0Q אD-כאJ א��ש��
� �"�B).ق1420)
�
.7 امام صادقةمؤسس:قم،) ابراهيم بهادرى: مصحح/ محقق(.�T)S א�5א�

في شرح المختصر).ق1407( جعفر بن حسن الدين نجم، حلى.20 : مـصحح/ محقـق(. المعتبر
علـى سـيدو سـيد ابومحمـد مرتـضوىو الـدين مهـدى شـمس سـيدو على حيدرى محمد

.7الشهدا سيدةمؤسس:قم،) موسوى
(محقق( جعفر بن حسن الدين نجم، حلى.21 شـرائع الإسـلام فـي مـسائل الحـلال).ق1408)

. اسماعيليانةمؤسس:قم،) محمد على بقالالحسين عبد: مصحح/قمحق(.الحرامو
في شـرح المناسـك).ق1410(القاسم ابو سيد، خويى.22 رضـا موسـوى سـيد: مقـرر(. المعتمد

. لطفىـ منشورات مدرسة دار العلم:قم،) خلخالى
.ئي إحياء آثار الإمام الخو�,�'�:قم. الإمام الخوئي��موسو).1418(القاسم ابو سيد، خويى.23

� א�@�אR).ق1424(جعفر تبريزى، سبحانى. 24�P�5א�ש���� א K2 U07 امام صادقةمؤسس:قم. א�.
و).ق1414(الأعلى عبد سيد، سبزوارى.25 / محقـق(.الحـرام مهذّب الأحكام فـي بيـان الحـلال

آي، المنار�,�'�:قم،) المنار�,�'�: مصحح .االلهت دفتر حضرت
ةمؤسـس: قـم،) ابراهيم جناتى: مقرر(.كتاب الحج).1402(محمود بن على سيد، شاهرودى.26

. انصاريان
في علم الأصول).1417(محمدباقرسيد، صدر.27 : بيـروت،)عبد الساتر حسن: مقرر(.بحوث

. الدار الاسلاميه
حـسينى احمـد: مـصحح/ محقـق(.مجمع البحرين).1375(الدين بن محمد فخر، طريحى.28

. مرتضوي: تهران،)اشكورى
ــن حــسن، طوســى.29 ــا).1387( محمــد ب : مــصحح/ محقــق(.�
���المبــسوط فــي فقــه الإم


אR אV?א� א���%���: تهران،) تقى كشفى محمد سيد-5 ���AQ��.א��כ+ � א�
دار الكتـب: تهـران. الاستبصار فيما اختلف مـن الأخبـار).1390( محمد بن حسن، طوسى.30


�الإسلا� .
حـسن: مـصحح/ محقـق(.تهـذيب الأحكـام).»الـف«ق1407(محمد بـن حـسن، طوسى.31

. دار الكتب الإسلاميه: تهران،) خرسانالموسوى
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 على خراسانى: مصحح/ محقق(. الخلاف).»ب«ق1407( محمد بن حسن جعفر ابو، طوسى.32
طه نجفو جواد شهرستانى سيدو  اسـلامى دفتـر انتـشارات: قـم،)مجتبى عراقـىو مهدى

به جامع .قمة علمية مدرسين حوزةوابسته

"�).ق1408(محمد بن على بن حمزه، طوسى.33A�%א� E�
� B�W �"
: مـصحح/ محقـق(. א���

.االله مرعشى نجفىتآيةانتشارات كتابخان:قم،)محمد حسون
(شهيد ثانى( الدين بن على زين، عاملى.34 ش).ق1413) .رائع الإسلام مسالك الأفهام إلى تنقيح


�:قم،) معارف اسلامىةگروه پژوهش مؤسس: مصحح/ محقق(�P�5א X�. �,�'� א���א
مـدارك الأحكـام فـي شـرح عبـادات شـرائع).ق1411( محمد بن علـى موسـوى، عاملى.35

.:البيتآلةمؤسس: بيروت،):البيتآلةگروه پژوهش مؤسس: مصحح/ محقق(.الإسلام
مكى محمد، عاملى.36 (شهيد اول(بن K2 �12 א�5א�
�).ق1417) �
��Y א�ש��
دفتـر: قـم.א�

.انتشارات اسلامى
K2 ש����0Q Z א���
"�).ق1418( محمد، لنكرانى موحدى فاضل.37 3%
E א�ש����Q.؛ الحـج

. دار التعارف للمطبوعات: بيروت
. نشر هجرت:قم.كتاب العين).ق1409(خليل بن احمد، فراهيدى.38
في شـرح المناسـك).ق1425(سيدتقى طباطبايى، قمى.39 : مـصحح/ محقـق(. مصباح الناسك

. انتشارات محلاتى:قم،) غالب سيلاوى
 امـامة مدرس ـدار الكتاب:قم.7فقه الصادق).ق1412( صادق حسينى روحانى سيد، قمى.40

.7صادق
: مقرر(. كتاب الحجـ الفقه الأرقىالمرتقى إلى).ق1419(محمد حسينى روحانى سيد، قمى.41

 الجليـل للتحقيقـات ��'� مـؤ: تهـران،) حكـيم الصاحب بن سيد محسن طباطبايى عبد سيد
.)دار الجلي( 2
�الثقا

(صدوق(بن بابويه محمد بن على، قمى.42 لا).ق1413) دفتر انتشارات:قم.يحضره الفقيه من
.اسلامى

(صدوق( بن بابويه محمد بن على، قمى.43 گروه پژوهش: مصحح/ محقق(.المقنع).ق1415)
.7 امام هادىةمؤسس:قم،)7 هادىم اماةمؤسس

و محمـد اكبـر علـى: مصحح/ محقق(. الكافي).ق1407(محمد بن يعقوب، كلينى.44  غفـارى

�دار الكتب الإسلا: تهران،)آخوندى�.

.قمة علمية مدرسين حوزةمعجا: قم.صولفوائد الأ).1376( حسين محمد، ينىينا.45
(الجواهرصاحب( حسن محمد،ينجف.46 في شرح شـرائع الإسـلام).ق1404) .جواهر الكلام

. دار إحياء التراث العربي: بيروت،) على آخوندىوعباس قوچانى: مصحح/ محقق(
K2 7-כ�אJ א��ש����).ق1415(مهدى مولى احمد بن محمد، نراقى.47 ��
/ حقـقم(. �'+�
 א�ש

.:البيتآلةمؤسس:قم،):البيتآلةگروه پژوهش مؤسس: مصحح
�א C�Q .� א� "�]).ق1409(كاظم طباطبايى محمد سيديزدى،. 48
2 B1?الأعلمي �'�مؤ: بيروت.א����� א�� 

. للمطبوعات



106

/
اره
شم
تم،
هش
سال

ش
هم،
نزد
ا

تان
مس
وز

ييز
پا

��
��

.)المحـشّى( الوثقى فيما تعم بـه البلـوى�العرو).ق1419(كاظم طباطبايى محمد سيد، يزدى.49
.دفتر انتشارات اسلامى:قم،)احمد محسنى سبزوارى: مصحح/ محقق(

 مقاله)ب
حقي فقهةقاعد؛1397، جواد محمد، فاضل لنكراني.1 حق تقدم فقـه دوفـصلنامه.االله الناس بر

شقم،و اجتهاد و زمستان،10، .25ـ9ص،1397پاييز
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